
ارتش رژیم اسرائیل علاوه بر ایجاد انفجارهای مهیب 
در جنوب لبنان، مناطق جنگلی را نیز به آتش کشید.

به گزارش مهر به نقل از المیادین، اشغالگران صهیونیست 
در ادامه روند نقض آتش‌بس و تجاوزات خود علیه لبنان باعث 
رقم‌خوردن یک انفجار مهیب در منطقه المنصوری در جنوب 
این کشور شدند. براساس این گزارش، همچنین چند انفجار 
دیگر توســط ارتش صهیونیســتی در مناطق زوطر شرقی و 
حداثا در جنــوب لبنان رخ داد. علاوه بر این، نظامیان ارتش 

رژیم آپارتاید اســرائیل با حملات توپخانه‎ای خود بلندی‌های 
علــی الطاهر را زیر آتش گرفتند. یک پهپاد اســرائیلی نیز با 
انداختن چندین بمب بر روی ارتفاعات دیر المزرعه، کفرحونه، 
نیحا و عین‌التینه باعث وقوع آتش‌ســوزی گســترده در این 
مناطق جنگلی شد. هم‌زمان با این بمباران دیوانه‌وار، نتانیاهو، 
نخســت‌وزیر جنایتکار رژیم، مدعی شده است: »در روز‌های 
اخیر اسرائیل با قدرت در لبنان عمل کرده... و ما در بحبوحه 

یک عملیات بسیار مهم هستیم.«

ژاپن در ســالگرد بمباران اتمی شهر ناگازاکی توسط 
آمریکا، ســاح اتمی را »اهریمنی« و حتی »شر مطلق« 
خواند، بدون آنکه علیه استفاده‌کننده از این »شر مطلق« 

علیه مردمش موضعی بگیرد!
خبرگزاری کیودو نوشت: ناگازاکی، یکشنبه، در هشتادویکمین 
ســالگرد بمباران اتمی آمریکا، با عزمی راســخ برای جلوگیری از 
تکرار چنین فاجعه‌ای، به قدرت‌های هسته‌ای و کشورهایی که به 
بازدارندگی هسته‌ای متکی هستند، نسبت به افزایش خطر جنگ 

اتمی هشــدار داد. شهردار ناگازاکی در مراسم یادبود سالانه حمله 
اتمی به این شهر که سه روز پس از بمباران اتمی هیروشیما در جنگ 
جهانی دوم رخ داد، گفت: سلاح‌های هسته‌ای نه »لزوماً شر« ، بلکه 
»شر مطلق« هستند. سانائه تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، نیز گفت: 
»ما هرگز نباید اجازه دهیم فجایع هیروشیما و ناگازاکی تکرار شوند. 
بگذارید ناگازاکی آخرین نقطه روی زمین باشد که هدف بمباران 
اتمی قرار می‌گیرد.« نکته قابل‌تأمل اینکه، در هیچ‌کدام از این سخنان 
اشاره‌ای به آمریکا و محکوم کردن عامل این جنایت دیده نمی‌شود!

 بمباران وحشیانه لبنان 
بی‌وقفه ادامه دارد

ژاپن در سالگرد حمله اتمی ناگازاکی
بمب اتم را تقبیح کرد آمریکا را نه!
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تهران - خیابان فردوسی کوچه شهید شاهچراغی

ائتلاف سه‌جانبه بن سلمان، بی‌خاصیت از آب درآمد

یمن تأسیسات گازی و نفتی عربستان را
به آتش کشید

ایران قدرت بازدارندگی آمریکا را نابود کرد؛ بازسازی ذخایر تسلیحاتی‌ 2 سال زمان می‌برد
نیویورک‌تایمز:

اوکراین بی‌دفاع مقابل موشک‌های روسیه 
زلنسکی دست به دامان آلمان و لهستان شد

در پی تشدید حملات موشکی روسیه و ته‌کشیدن موشک‌های پدافند 
اوکراین، زلنسکی پس از ناامیدی از آمریکا و رژیم صهیونیستی، خواستار 

دریافت موشک‌های پاتریوت از آلمان و لهستان شده است.
با تشدید حملات موشکی روسیه به زیرساخت‌های نظامی و لجستیک اوکراین، 
زلنسکی این روزها دربه‌در دنبال دریافت موشک‌های پاتریوت برای مقابله با این حملات 
هست. هفته گذشته وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که به‌دلیل کمبود سامانه‌های دفاعی 
حتی یک موشک روســی را هم نتوانسته است در موج حملات گسترده به کی‌یف 
رهگیری کند. پیش از این ترامپ وعده داده بود که موشک‌های پاتریوت را به اوکراین 
ارسال خواهد کرد. اما وی هفته گذشته طبق معمول زیر حرف خود زد و گفت آمریکا 
خود به این موشک‌ها نیاز دارد. البته شاید این تنها حرف راست ترامپ باشد چرا که 
این روزها رسانه‌های آمریکایی از سی‌ان‌ان گرفته تا نیویورک‌تایمز و وال‌استریت‌ژورنال 
از قول مقامات آمریکایی نوشته‌اند که ذخایر موشک‌های پاتریوت آمریکا در جنگ با 
ایران ته‌کشیده است. زلنسکی چندی پیش فاش کرد که وی خواهان دریافت موشک 
از رژیم صهیونیســتی بوده است اما ظاهراً صهیونیست‌ها روی خوشی به وی نشان 
نداده‌اند. در سفر اواخر ماه گذشته رئیس‌جمهور اوکراین به آمریکا، همزمان با حضور 
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای شرکت در مراسم تدفین سناتور آمریکایی لیندسی 
گراهام، با وجود تمایل زلنسکی و گزارش‌ها درباره احتمال دیدار دوجانبه او با نتانیاهو، 
هاآرتص گزارش داد که نخست‌وزیر رژیم اسرائیل تمایلی به این دیدار نشان نداده است.

به گزارش خبرگزاری »تاس«، در پی گسترش حملات هوایی روسیه به اهدافی 
در کی‌یف و دیگر مناطق اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور از آلمان 
و لهستان هم درخواست کرد تا موشک‌های سامانه‌های پدافند هوایی »پاتریوت« که در 
اختیار دارند، را به کی‌یف تحویل دهند. به گزارش تسنیم به نقل از تاس، او شنبه‌شب، 
در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی به همراه »الکساندر ووچیچ«، رئیس‌جمهور صربستان 
در بلگراد، در این‌باره گفت: »اکنون چه کسانی موشک رهگیر دارند؟ آلمانی‌ها دارند، 
لهستانی‌ها دارند. اینها کشورهایی هستند که می‌توانند به‌طور جدی به ما کمک کنند. 
این مهمات اکنون در انبارهایی خارج از خاک اوکراین، از جمله هزاران کیلومتر دورتر، 
ذخیره شده‌اند. آنها باید هرچه سریع‌تر به کی‌یف منتقل شوند.« به گفته زلنسکی، 
کره‌جنوبی و ژاپن نیز می‌توانند سامانه پدافند هوایی اوکراین را تقویت کنند، اما این 
کشورها به‌دلیل ویژگی‌های قوانین ملی خود چنین اقدامی انجام نمی‌دهند. زلنسکی 
همچنین به علاقه اوکراین به فناوری‌های پدافند هوایی اسرائیلی اشاره کرده و افزود 

که در حال حاضر امکان خرید آنها وجود ندارد. 
کمک از کره‌جنوبی

براســاس این گزارش، ولودیمیر زلنسکی همچنین اعلام کرد که کره‌شمالی در 
حال آماده‌شــدن برای اعزام 30 تا 50هزار نیرو به روسیه است؛ اقدامی که به گفته 
او با هدف حمایت از تلاش‌های جنگی مسکو و کسب تجربه از جنگ اوکراین انجام 
می‌شود.رئیس‌جمهور اوکراین همچنین گفت: کره‌شمالی قصد دارد با بررسی تجربه 
جنگ اوکراین، توان نظامی خود را افزایش دهد و این روند می‌تواند در آینده تهدیدی 
برای دیگر کشورهای آسیایی ایجاد کند. او خواستار همکاری نزدیک‌تر میان اوکراین 

و کره‌جنوبی برای مقابله با این تهدید شد.

رسوایی در دستگاه قضائی فرانسه
هزاران پرونده کودک‌آزاری گم شد!

وزیر دادگستری فرانسه می‌گوید هزاران پرونده مربوط به کودک‌آزاری 
در این کشور مفقود شده تا مورد رسیدگی قرار نگیرد!

پرونده‌های کودک‌آزاری در فرانسه تبدیل به یک معضل بزرگ برای دستگاه قضایی 
این کشور شده است. زمانی که یک پرونده از این جنس در یکی از کشورهای اسلامی رخ 
می‌دهد، فوراً تحلیلگران دین‌ستیز مدعی می‌شوند که به‌دلیل محرومیت‌‌های شدیدی 
که در اسلام درباره مسائل جنسی اعمال می‌شود، مجرمین به سمت این نوع از انحرافات 
اخلاقی کشیده می‌شوند. اما آنها به هزاران  پرونده مربوط به کودک‌آزاری در کشور 
فرانسه که می‌رسند یا سکوت اختیار می‌کنند یا از زاویه‌‌ای متفاوت به آن می‌پردازند! 
طی سال‌های گذشته چندین پرونده مربوط به کودک‌آزاری جامعه فرانسه را به‌شدت 
تکان داده است. اولین پرونده مربوط می‌شد به کودک‌آزاری در کلیسای کاتولیک فرانسه. 
گزارش یک هیأت تحقیق مستقل نشان داد که در ۷۰ سال گذشته حدود ۳۳۰هزار 
کودک قربانی آزار و اذیت کلیسای کاتولیک فرانسه و نهادهای وابسته به آن بوده‌اند. 
براساس یافته های گزارش هیأت مذکور، تخمین زده می‌شود که ۲۱۶هزار کودک از 
نیمه قرن بیستم تا سال ۲۰۲۰ مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشند. این تعداد با احتساب 
قربانیان سوءاستفاده‌کنندگان غیرروحانی مرتبط با کلیسا، مانند مدارس کاتولیک، به 
حدود ۳۳۰هزار قربانی افزایش می‌یابد. پیش‌تر اعلام شده بود که نتایج تحقیقات این 
هیأت نشــان می‌دهد که کودکان هدف آزار دست‌کم ۲هزار و ۹۰۰ تا ۳هزار و ۲۰۰ 
 کشیش یا سایر اعضای کلیسا بوده‌اند. گزارش ۲هزار و ۵۰۰ صفحه‌ای هیأت پس از 
دو سال و نیم تحقیق در بایگانی کلیسا، سوابق دادگاه‌ها، پرونده‌های پلیس و مصاحبه 
با شاهدان جمع‌آوری شده است. اما این روزها گزارش دیگری از کودک‌آزاری هم توجه 
رسانه‌های فرانسوی را به خود جلب کرده است. گزارش‌ها از بروز یک رسوایی اداری و 
قضایی در فرانسه حکایت دارد؛ وزیر دادگستری این کشور، در نامه‌ای رسمی از وجود 
هزاران پرونده »مفقود« در زمینه کودکان‌آزاری در این کشور پرده برداشته است که 
به‌دلیل سوءمدیریت، هرگز به دستگاه قضا ارجاع نشده‌اند.  گزارش‌های منتشرشده 
از ســوی خبرگزاری آناتولی و شبکه خبری »بی‌اف‌ام‌تی‌وی« حکایت از آن دارد که 
»ژرالد دارمانن« وزیر دادگستری فرانسه در نامه ۱۲صفحه‌ای پرونده‌های ثبت‌نشده 
با عنوان »انباشت نامرئی« یاد کرده است؛ پرونده‌هایی که در مراجع انتظامی موجود 

بوده اما به‌دلیل ضعف ساختاری، برای دادستان‌ها «نامرئی« مانده‌اند.
ابعاد گسترده فاجعه

به گزارش ایرنا، براساس داده‌هایی که شبکه »بی‌اف‌ام‌تی‌وی« نیز به آن استناد 
کرده، ابعاد این فاجعه در برخی شهرها تکان‌دهنده است؛ در شهر »نیم«، حدود یک‌هزار 
و ۲۷۵ پرونده که پلیس در اختیار داشته، هرگز به دادستانی گزارش نشده است. در 
شهر »کان« ۹۰۵ پرونده در وضعیت مشابه قرار دارند.در »بورژ« نیز  ، گزارش‌ها از 
گم شدن کامل ۱۵ پرونده در واحدهای تحقیقاتی حکایت دارد. براساس این گزارش 
وزیر دادگستری فرانسه در نامه خود، علاوه بر نقص در انتقال پرونده‌ها، به »کمبود 
مزمن نیروی انســانی« و »اهمال در انجام وظیفــه« حتی در واحدهای تخصصی 
رسیدگی به جرایم علیه کودکان اذعان کرده است. وی تأکید دارد که دستگاه‌های 
انتظامی و قضایی فرانسه، حتی در بخش‌های حساس، توانایی لازم برای رسیدگی 
به انبوه شــکایات را ندارند. در همین حال، »لودویک فرِیا« ، رئیس اتحادیه قضات 
فرانسه هم ، در گفتگو با شبکه بی‌اف‌ام‌تی‌وی ضمن تأیید این گزارش، اعلام کرد که 
این نامه تنها بخش کوچکی از ناکارآمدی‌های ساختاری در دستگاه‌های امنیتی و 

قضایی فرانسه را برملا کرده است. 

سرويس خارجي-
همزمان با تبلیغات ریاض درباره ائتلاف دفاعی با ترکیه و 
پاکستان، حملات یمن به تأسیسات گازی جبیل، پالایشگاه 
آرامکو در جازان و مواضع نیروهای مزدور عربســتان در 
المخا، بار دیگر آســیب‌پذیری سعودی‌ها را آشکار کرد، 
حملاتی که بی‌خاصیت بودن ائتلاف تازه ریاض را بیش از 

پیش به رخ ‌کشید.
تحولات میدانی اخیر در یمن و عربستان بار دیگر نشان می‌دهد 
که تلاش‌های ریاض برای ایجاد آرایش‌های امنیتی و نظامی جدید، 
لزوماً به معنای افزایش توان بازدارندگی این کشــور نیســت. در 
شرایطی که رژیم سعودی به‌دنبال تقویت موقعیت خود از طریق 
توافق‌های دفاعی و ائتلاف‌های منطقه‌ای است، گزارش‌ها از تداوم 
حملات نیروهای مسلح یمن به عربستان و مواضع نیروهای همسو 
با ریاض در یمن حکایت دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که ریاض 
همچنان با همان معضل قدیمی مواجه اســت؛ یعنی فاصله میان 
جاه‌طلبی‌های سیاسی و امنیتی حکومت سعودی و توان واقعی آن 
برای کنترل تحولات پیرامونی. و اینکه، امنیت خریدنی نیست! در 
همین چارچوب، توافق سه‌جانبه ترکیه، پاکستان و عربستان نیز 
نمی‌تواند این واقعیت میدانی را تغییر دهد؛ به‌ویژه آن‌که برخی از 
منتقدان، این توافق را واکنشی به کاهش حمایت مستقیم آمریکا 
از برخی ترتیبات امنیتی منطقه ارزیابی کرده‌اند. در ســطور آتی، 
به‌ویژه در پایان این گزارش، مسئله روشن خواهد شد که چرا این 
توافق و ائتلاف بی‌خاصیت است و یمنی‌ها چگونه این ائتلاف را در 

میدان تمسخر کرده‌اند.
شلیک به قلب انرژی سعودی

در یکی از مهم‌ترین تحولات گزارش‌شده، شبکه تلویزیونی الغد 
عراق به نقل از تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد که بامداد یکشنبه یکی 
از تأسیسات گازی در شهر صنعتی جبیل عربستان هدف قرار گرفت 
و پس از آن شــعله‌ای بزرگ در محل مشاهده شده است. جبیل 
صرفاً یک نقطه جغرافیایی معمولی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین 
مراکز صنعتی و انرژی عربستان سعودی به‌شمار می‌رود و هرگونه 
حادثه در زیرساخت‌های آن می‌تواند از منظر اقتصادی و امنیتی 
برای ریاض اهمیت داشته باشد. اهمیت این گزارش زمانی بیشتر 
می‌شــود که حملات یمن در شــرایطی ادامه دارد که عربستان 
تلاش می‌کند تصویری از ثبات و امنیت کامل برای سرمایه‌گذاران 

و شرکای اقتصادی خود ارائه دهد. 
تکرار کابوس زیرساخت‌های نفتی

در تحولی دیگر، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن، اعلام کرد که یک پالایشــگاه متعلق به شرکت آرامکو 

در جیزان عربستان هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به 
گفته او، این عملیات دقیق بوده و در واکنش به آن‌چه »تجاوز 
پهپادی دشمن سعودی« به حریم هوایی استان‌های صعده و 
حجه خوانده شد، انجام شده است. هم‌زمان، شبکه العربیه به 
نقل از وزارت انرژی عربستان از وقوع آتش‌سوزی در یکی از 
تأسیسات متعلق به پالایشگاه آرامکو در جازان و خاموش‌شدن 
آن توسط نیروهای آتش‌نشانی خبر داد، هرچند وزارت انرژی 
عربســتان علت این آتش‌ســوزی را اعلام نکرد. باید توجه 
داشــت که تداوم تهدید علیه زیرساخت‌های انرژی سعودی 
نشــان می‌دهد که آرامکو همچنان یکی از نقاط حساس در 
معادله رویارویی ریاض و صنعاست. این حملات دو روز پس 
از ائتلاف پاکستان، ترکیه و عربستان انجام می‌شوند که طی 
آن، حمله به هر یک از این سه کشور به معنای حمله به همه 

اعضا تلقی شده بود!
یمن آماده تصرف بندر المخا

در ســوی دیگر میدان، شبکه الجزیره به نقل از منابع یمنی 
گزارش داده است که نیروهای انصارالله در حملاتی پهپادی، بندر 
المخا را که تحت کنترل نیروهای همسو با عربستان در یمن قرار 
دارد، هدف گرفته‌اند. برخی منابع نیز از شلیک بیش از ۲۰ موشک 
و اصابت آنها به اهداف موردنظر خبر داده‌اند. منابع خبری یمن از 
کشته‌شــدن ۷ نفر و زخمی‌شدن ۳۵ نفر دیگر در حملات دیروز 
نیروهای مسلح یمن به بندر المخا واقع در استان تعز خبر دادند. 
منابع خبری یمن از وقوع دو انفجار شــدید در شهر تعز، واقع در 

جنوب‌غربی این کشور، خبر دادند. تاکنون گزارشی درباره ماهیت، 
محل دقیق و تلفات احتمالی این انفجارها منتشــر نشــده است. 
اهمیت این حمله در آن اســت که پاسخ یمنی‌ها، مانند روزهای 
نخست درگیری، صرفاً به داخل خاک عربستان محدود نمانده و 
مواضع نیروهای همسو با ریاض در جبهه‌های داخلی یمن را نیز 
دربر گرفته است. این مسئله برای عربستان که طی سال‌های گذشته 
تلاش کرده از طریق حمایت از گروه‌های مختلف یمنی نفوذ خود 
را در میدان تثبیت کند، پیام روشنی دارد: افزایش فشار نظامی و 
سازماندهی نیروهای نیابتی الزاماً به معنای مصونیت این نیروها از 
پاسخ متقابل نیست. همچنین الجزیره خبر داده است که انصارالله 

آماده تصاحب بندر المخا می‌شود.
همچنین گزارش‌های دیگری از درگیری‌ها و حملات متقابل در 
استان‌های مأرب و ضالع منتشر شده است. رسانه‌های عربی از حمله 
موشکی به اردوگاه »العلّه« متعلق به نیروهای همسو با عربستان 
در شــمال استان ضالع و همچنین حملات موشکی و پهپادی به 
اهدافی در مأرب خبر داده‌اند. در مقابل، نیروهای وابسته به دولت 
مســتعفی یمن نیز مدعی هدف قرار دادن تجمعات، پادگان‌ها و 
تجهیزات نظامی انصارالله در شــمال ضالع شده‌اند و از پاسخ در 
»زمان و مکان مناسب« سخن گفته‌اند. این تبادل حملات نشان 
می‌دهد که برخلاف برخی تلاش‌هــا برای القای آرامش و ثبات، 
ساختار امنیتی مورد حمایت ریاض در یمن همچنان با شکنندگی 
جدی مواجه است. برای آل‌سعود، ادامه این وضعیت به معنای آن 
است که حتی در صورت انعقاد توافق‌های سیاسی و امنیتی جدید 

در خارج از یمن، مســئله اصلی یعنی توان مدیریت میدان یمن 
همچنان پابرجا خواهد ماند.

ائتلاف سه‌جانبه؛ نسخه‌ای برای خلأ آمریکا؟
در چنین شرایطی، توافق دفاعی سه‌جانبه میان ترکیه، پاکستان 
و عربستان اهمیت بیشــتری پیدا می‌کند. روزنامه رأی‌الیوم این 
توافــق را در چارچوب تحولات بزرگ‌تر منطقه و احتمال کاهش 
حضور مستقیم آمریکا در غرب آسیا تحلیل کرده و آن را واکنشی 
احتمالی به تغییر محاسبات امنیتی منطقه دانسته است. هم‌زمان، 
شماری از نمایندگان مجلس ترکیه درباره مبانی حقوقی این توافق 
دفاعی ابراز تردید کرده و خواستار بررسی آن در پارلمان شده‌اند. 
نکته قابل‌توجه آن است که اگر هدف ریاض از چنین توافق‌هایی 
افزایش امنیت و قدرت بازدارندگی است، استمرار حملات منتسب 
به نیروهای یمنی می‌تواند به نقطه ضعف این محاسبه تبدیل شود. 
به بیان دیگر، ائتلاف‌سازی روی کاغذ، زمانی ارزش بازدارندگی پیدا 
می‌کند که در میدان بتواند مانع تهدید علیه زیرساخت‌های حیاتی 
شود؛ وگرنه تعداد شرکای نظامی، به‌تنهایی تضمینی برای امنیت 

تأسیسات نفت و گاز عربستان نخواهد بود.
یکی دیگر از نقاط آســیب‌پذیر ریاض، وابســتگی شدید آن 
به ســامانه‌های پدافندی خارجی است. براســاس گزارش‌هایی، 
ذخایر موشک‌های رهگیر این کشور به حدود ۴۰۰ فروند کاهش 

یافته است. 
دهن‌کجی یمن به آل‌سعود

مجمــوع این تحولات تصویری متفــاوت از آن چیزی ارائه 
می‌کند که ریاض با ائتلاف‌سازی‌های تازه و قراردادهای تسلیحاتی 
تلاش دارد به نمایش بگذارد. از جبیل و جازان گرفته تا المخا و 
جبهه‌های مأرب و ضالع، گزارش‌های مربوط به حملات و پاسخ‌های 
متقابل نشــان می‌دهد که معادله یمن هنوز برای عربستان حل 
نشــده است. از این منظر، حملات اخیر را می‌توان بیش از آنکه 
صرفاً مجموعه‌ای از عملیات پراکنده دانست، بخشی از یک پیام 
سیاسی و نظامی تلقی کرد: فشار بر یمن، حتی با پشتوانه ائتلاف‌ها 
و تسلیحات خارجی، لزوماً به حذف تهدیدهای امنیتی علیه ریاض 
منجر نمی‌شــود. در واقع، اگر توافق سه‌جانبه ترکیه، پاکستان و 
عربستان قرار است خلأ ناشی از کاهش اتکای ریاض به ترتیبات 
ســنتی امنیتی را پر کند، نخســتین آزمون آن نه در بیانیه‌های 
سیاســی، بلکه در توانایی واقعی برای حفاظت از زیرساخت‌های 
حیاتی عربســتان خواهد بود. تا آن زمان، ادامه حملات یمنی‌ها 
به اهداف ســعودی و نیروهای همسو با ریاض را می‌توان چالشی 
مســتقیم برای تصویر »قدرت بلامنازع« آل‌سعود و نمایشی از 

محدودیت‌های امنیتی این کشور دانست.

سرویس خارجی-
روزنامه آمریکایی با اشــاره به ته‌کشــیدن ذخایر 
تسلیحاتی آمریکا در جنگ با ایران که به »نابودی قدرت 
بازدارندگی آمریکا« منجر شده، نوشت، بازسازی این ذخایر 

ممکن است بیش از 2 سال زمان ببرد.
ته‌کشیدن تسلیحات راهبردی آمریکا در جنگ با ایران این 
روزها به مهم‌ترین خبر رسانه‌های آمریکایی تبدیل شده است. 
هفته گذشــته بود که رویترز نوشت: »ارتش آمریکا در جریان 
جنــگ پنج‌ماهه با ایران، بخش بزرگی از ذخایر موشــک‌های 
دوربرد و بسیار دقیق خود را مصرف کرد و به همین دلیل است 
که ترامپ مقابل ایران عقب نشست«. به دنبال گزارش رویترز، 
شبکه سی‌ان‌ان هم گزارش داد که ارتش آمریکا در جنگ علیه 
ایران حدود ۸۰درصد از ذخایر سیستم‌های دفاع هوایی کلیدی 
خود به‌ویژه موشک‌های رهگیرش را مصرف کرده است. سی‌ان‌ان 
این را هم نوشت که نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید هم بر 
سر موضوع کاهش ذخایر موشک‌های آمریکا به مشاجره کشیده 
اســت. به‌دنبال آن »وال‌اســتریت‌ژورنال« ابعاد جدیدی از این 
بحران را رسانه‌ای کرد و نوشت: درز اطلاعات درباره ته‌کشیدن 
موشک‌های آمریکایی در جنگ با ایران، ترامپ را از شدت خشم 
دیوانه کرده است. همزمان برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی 
نوشتند: ژنرال »دن کین« رئیس ستاد ارتش آمریکا نیز به‌عنوان 
ارشدترین مقام نظامی این کشور درباره کاهش شدید مهمات 
نظامی آمریکا در جنگ با ایران به ترامپ هشــدار داده بود، هم 
پیش از آغاز تجاوز به ایران و هم پس از تجاوز. وال‌استریت‌ژورنال 
همچنین فاش کرد که ترامپ پس از نشســت کابینه در کمپ 
دیوید، مستقیماً با »استیون فاینبرگ«، معاون وزیر دفاع، تماس 
گرفته و درباره وضعیت ذخایر مهمات پنتاگون گفت‌وگو کرده 
است. شــبکه ان‌بی‌ســی‌نیوز هم از برگزاری جلسه اضطراری 
پنتاگون به منظور بررسی این بحران خبر داد اقدامی که نشان 
می‌دهد معضل کمبود تسلیحات در ارتش آمریکا نمایشی نبوده 

و کاملًا جدی است.
همچنان تیتر رسانه‌ها

موضوع »ته‌کشــیدن تســلیحات آمریکا در جنگ با ایران« 
همچنان در محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا با جدیت پیگیری 
می‌شود. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در جدیدترین گزارش خود به 
نقل از مقامات دولت آمریکا نوشته است که دونالد ترامپ، دستور 
تحقیقات جدیدی را در مورد افشــای اطلاعات مربوط به ذخایر 
مهمات پنتاگون صادر کرده اســت؛ اقدامی که از خشم او نسبت 

به این افشاگری‌ها و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌های 
جنگ ایران حکایت دارد. 

در جدیدترین این گزارش‌ها، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از 
»منابع آگاه« فاش کرد که موجودی موشک‌های رهگیر پاتریوت 
آمریکا در بحبوحه جنگ با ایران به کمتر از ۱۷۰۰ ســقوط کرده 
است. این روزنامه می‌نویسد: »دو نفر که از وضعیت این زرادخانه 
مطلع هستند و به شرط ناشناس‌ماندن صحبت کردند، گفتند که 
آمریکا در حال حاضر کمتر از ۱۷۰۰ فروند از این موشک‌ها را در 
اختیار دارد.« به نوشته نیویورک‌تایمز، جایگزینی بیش از ۱۵۰۰ 
فروند موشــک پاتریوت که در جریان جنگ با ایران مصرف شده، 
ممکن اســت بیش از دو سال برای آمریکا زمان ببرد. این گزارش 
تأکید می‌کند که دفع حملات ایران، ذخایر موشــک‌های پدافند 
هوایی آمریکا را چنان تحلیل برده که این کشور ناگزیر شده تحویل 
سفارش‌ها به مشتریان اروپایی و آسیایی خود را به تعویق بیندازد.

این روزنامه همچنین هشدار می‌دهد: »برخی مقامات آمریکایی 
بیم آن دارند کــه کره‌جنوبی و ژاپن به توانایی آمریکا برای دفاع 
از آنها با تســلیحات متعارف شک کنند و بیشتر به سمت توسعه 
جنگ‌افزارهای هسته‌ای خود برای ایجاد یک بازدارندگی معتبرتر 

متمایل شوند.«
نیویورک‌تایمز با اشــاره به نابودی قدرت بازدارندگی آمریکا 
به خاطر کاهش این تســلیحات نوشته است: در آسیا، پیامدهای 

این بحران حتی جدی‌تر است. فرماندهی هند-اقیانوسیه آمریکا 
که بــرای مقابله با تهدید چین در تایوان آماده می‌شــد، بخش 
زیادی از موشک‌های دوربرد و پدافند هوایی خود را به خاورمیانه 
منتقل کرده اســت. این انتقال، قدرت بازدارندگی آمریکا در برابر 
کره‌شمالی را هم تضعیف کرده و نگرانی‌هایی را در میان متحدان 
آسیایی مانند کره‌جنوبی و ژاپن ایجاد کرده است. برخی مقامات 
آمریکایی نگرانند که این کشورها به سمت دستیابی به سلاح‌های 
هسته‌ای خود متمایل شوند. به نوشته نیویورک‌تایمز، ترامپ که از 
پوشش خبری این بحران به خشم آمده، یک شکار گسترده برای 
یافتن عاملان افشاگری در دولت دستور داده و خواستار پیگردهای 
کیفری است. او در ملأعام کمبود مهمات را انکار کرده و آن را به 
گردن دولت بایدن می‌اندازد، اما در خفا به مشاورانش گفته است 

که هرگونه بحث در این‌باره، به دشمنان نشانه ضعف می‌دهد.
به نوشته این روزنامه، کاخ‌سفید و پنتاگون با صدور بیانیه‌هایی، 
هرگونه کمبود را تکذیب کرده‌اند، اما ارقام و تحلیل‌های کارشناسی 
خلاف این را نشــان می‌دهد. کارشناسان نظامی تأکید دارند که 
کاهش ذخایر موشــک‌های دوربرد که در جنگ با ایران به‌شدت 
مصرف شده‌اند، یک پنجره آسیب‌پذیری برای آمریکا ایجاد کرده 
اســت. روسیه و چین با استفاده از ماهواره‌های جاسوسی و منابع 
عمومی، این کاهش را به دقت زیر نظر دارند و ممکن است محاسبات 
خود را براساس آن تنظیم کنند. در پایان این گزارش آمده است: در 

نهایت، آنچه به عنوان یک جنگ محدود با وعده پیروزی سریع آغاز 
شد، به بحرانی راهبردی تبدیل شده که زنجیره‌های تامین سلاح 
آمریکا را از آسیا تا اروپا تحت تاثیر قرار داده است. بازسازی ذخایر 
مصرف‌ شده سال‌ها زمان می‌برد و در این فاصله، آمریکا در موقعیتی 
ضعیف‌تر از هر زمان دیگری از پایان جنگ سرد قرار خواهد داشت. 

تشدید اختلافات در پنتاگون
 »MS NOW« اظهارات مایکل استیل، تحلیلگر شبکه آمریکایی
هم از تشدید اختلافات در دولت دونالد ترامپ بر سر جنگ ایران 
و کمبود شــدید مهمات حکایت دارد؛ اختلافاتی که به گفته او، 
دولت را به مرحله‌ای تازه از مقصرســازی و یافتن »قربانی« برای 
ناکامی‌های جنگ کشانده است. استیل با استناد به گزارش روزنامه 
واشنگتن‌پست، درباره درگیری ترامپ و »هگزت« در کمپ دیوید 
گفــت: ترامپ از وزیر جنگ خود درباره کمبود شــدید مهمات و 
اینکه چرا ظاهراً درباره وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا اطلاعات 
نادرست دریافت کرده، توضیح خواسته است. به گفته استیل، هگزت 
به‌جای پذیرش مســئولیت، معاون خود را مقصر دانسته و مدعی 
شده است که او نتوانسته رئیس‌جمهور را در جریان وضعیت واقعی 

ذخایر مهمات قرار دهد. 
روزنامه واشنگتن‌پست هم در گزارشی اختصاصی فاش کرد: 
وزارت جنگ آمریکا در پی کاهش شــدید ذخایر تسلیحاتی این 
کشور در جریان جنگ با ایران، به شرکت‌های تسلیحاتی دستور 
داده اســت تولید و تحویل ســاح‌های موردنیاز ارتش را به‌طور 
چشمگیری افزایش دهند؛ اقدامی به گفته منابع آمریکایی نشان 
می‌دهد واشنگتن برای بازسازی ذخایر مهمات خود با یک چالش 
جدی صنعتی و مالی مواجه شــده است. به گزارش فارس به نقل 
از واشنگتن‌پســت، »استیو فاینبرگ«، معاون وزیر جنگ آمریکا، 
روز چهارشــنبه در یادداشتی خطاب به مدیران صنایع دفاعی از 
آنها خواســته است حداکثر ظرف ۲۱ روز برنامه‌های خود را برای 
تسریع تولید و تحویل تسلیحات ارائه کنند. »فاینبرگ« در این نامه 
از شرکت‌های تسلیحاتی خواسته است برنامه‌هایی ارائه کنند که به 
زمان‌بندی‌های بسیار سریع‌تر و تهاجمی‌تر برای تحویل و همچنین 
افزایش ظرفیت تولید منجر شــود. گزارش مجله تایم هم نشان 
می‌دهد ارتش آمریکا برای جبران ضعف تسلیحاتی به استارتاپ‌ها 
نیز متوسل شده است. براساس این گزارش ارتش آمریکا پنج میدان 
آزمایش نظامی را برای استفاده شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه 
تولید موشک، پهپاد و دیگر تسلیحات باز کرده است؛ اقدامی که 
هدف آن تسریع آزمایش فناوری‌های جدید و ورود سریع‌تر آنها به 

چرخه تأمین ارتش آمریکا است.

بیش از یک قرن پس از »پیمان سِور«؛
هنوز همان مسیر، فقط با رهبری جدید!

امين‌الاسلام تهراني

در ۱۰ اوت ۱۹۲۰ برابــر بــا ۱۹ مــرداد ۱۲۹۹ شمســی، در کارخانه 
چینی‌سازی شهر سِور فرانسه، پیمان سور میان قدرت‌های پیروز جنگ جهانی 
اول و دولت عثمانی امضا شد، سندی که نه صلح، بلکه نقشه صریح تقسیم 
یک امپراتوری شکست‌خورده و تحقیر یک ملت بود. نمایندگان سلطان محمد 
ششم، زیر فشار اشغال نظامی و تهدید، این قرارداد را پذیرفتند، در حالی که 
جنبش ملی ترکیه آن را از همان ابتدا خیانت می‌دانســت؛ اما نمی‌‎توانست 
کاری کند. این پیمان، محصول کنفرانس‌های ســان‌رمو و لندن بود و ادامه 
منطقی توافق‌های مخفیانه سایکس-پیکو و وعده‌های استعماری قدرت‌های 

غربی به شمار می‌رفت.
قدرت‌های غربی- بریتانیا، فرانســه، ایتالیا و یونان به عنوان ابزار دست 
آن‌ها- امپراتوری عثمانی را نه بر اساس اصول اعلام‌شده خودمختاری ملت‌ها، 
بلکه بر پایه منافع امپریالیستی خود تکه‌تکه کردند. ترکیه شرقی و منطقه 
ازمیر )اسمیرنا( به یونان واگذار شد تا رؤیای »مگالی ایده« یونانی‌ها محقق 
شود؛ جنوب آناتولی به حوزه نفوذ ایتالیا و فرانسه تبدیل گشت؛ و تنگه‌های 
بسفر و داردانل بین‌المللی و غیرنظامی اعلام شد تا کنترل استراتژیک غرب 
بر مسیرهای دریایی تضمین شود. اسلامبول هم عملًا تحت نظارت متفقین 

قرار گرفت و حق تغییر وضعیت آن محفوظ ماند.
کنترل اقتصادی و نظامی، عمق استعمارگری پیمان را آشکار می‌کند. 
ارتــش عثمانی به حدود ۵۰ هزار نفر محدود شــد، نیروی هوائی منحل و 
ناوگان دریایی تقریباً نابود گشت. امور مالی، بودجه و بدهی‌های امپراتوری 
تحت نظارت کمیسیون متفقین قرار گرفت و کاپیتولاسیون‌های قدیمی احیا 
شد که امتیازات فراوان به خارجیان می‌داد. این یعنی نه تنها سرزمین، بلکه 
حاکمیــت اقتصادی و دفاعی نیز از میان رفت تا عثمانی یا ترکیه بعدی به 

یک دولت وابسته و بی‌قدرت تبدیل شود.
انگیزه‌های واقعی غرب، فراتر از شــعارهای لیبرالی ویلسون، در نفت و 
مسیرهای تجاری و امنیت امپراتوری بریتانیا ریشه داشت. کنترل موصل و 
بین‌النهرین )عراق بعدی( برای دسترسی به منابع نفتی، و نظارت بر مسیرهای 
منتهی به هندوستان، از اهداف اصلی بود. فرانسه نیز سهم خود از سوریه و 
لبنان را می‌خواســت. پیمان سور در واقع رسمی‌سازی غارت پس از جنگ 
بود که زیر پوشــش »قیمومت« جامعه ملل پنهان شده بود، قیمومتی که 

عملًا استعمار نو به شمار می‌رفت.
ایــن پیمان چنان افراطی و تحقیرآمیز بود که حتی از پیمان ورســای 
با آلمان نیز در برخی جنبه‌ها ســخت‌گیرانه‌تر محسوب می‌شد و بلافاصله 
مقاومت ملی را برانگیخت. مجلس ملی بزرگ ترکیه در آنکارا آن را نپذیرفت 
و جنگ استقلال ترکیه آغاز شد. ارتش‌های یونانی، فرانسوی و ارمنی که با 
حمایت غرب وارد آناتولی شده بودند، یکی پس از دیگری شکست خوردند. 
مقاومت آن‌ها نشــان داد که قدرت‌های غربی بیش از حد بر ضعف عثمانی 
حساب کرده و اراده مردم را دست‌کم گرفته بودند. البته دیگر از خیلی جهات 

اتفاقاتی که افتاد، قابل بازگشت و جبران نبود.
نتیجه این مقاومت، جایگزینی پیمان سور با پیمان لوزان در ۱۹۲۳ بود. 
لوزان مرزهای جمهوری ترکیه را تثبیت کرد و بســیاری از مفاد تحقیرآمیز 
ســور را باطل ســاخت. اما این تغییر نه از روی ندامت غرب، بلکه به دلیل 
شکســت نظامی و تغییر موازنه قدرت رخ داد. وعده‌های استقلال به کردها 
و برخی تعهدات نسبت به ارمنستان نیز به راحتی فراموش شد، چون دیگر 

منافع امپریالیستی ایجاب نمی‌کرد.
پیمان سور میراثی از بی‌اعتمادی عمیق برجای گذاشت که هنوز در ترکیه 
با عنوان »سندروم سور« شناخته می‌شود، باوری که غرب را همواره در حال 
توطئه برای تجزیه و تضعیف ترکیه می‌بیند. این سند نه تنها مرزهای غرب 
آســیا را آشفته کرد، بلکه با ایجاد انتظارات برآورده ‌نشده، بذر درگیری‌های 
طولانی‌مدت در منطقه را کاشــت که هنــوز ادامه دارد. قدرت‌های غربی با 
تقسیم دلخواهانه ســرزمین‌ها بدون توجه به واقعیت‌های قومی و تاریخی، 

ثبات منطقه را قربانی منافع کوتاه‌مدت خود کردند.
ریاکاری غرب در این پیمان به اوج خود رسید: در حالی که از حق تعیین 
سرنوشت ملت‌ها ســخن می‌گفتند، خود سرزمین‌های عربی را به وضعیت 
قیمومــت تبدیل کردند و آناتولی را میان خود تقســیم نمودند. اصولی که 
برای تضعیف دشمنان به کار می‌رفت، وقتی با منافع استعماری تضاد پیدا 
می‌کرد، کنار گذاشته می‌شد. نفت، پایگاه‌های نظامی و کنترل تنگه‌ها مهم‌تر 

از هر شعار اخلاقی بود.
در نهایت، پیمان ســور نماد کلاسیک امپریالیسم غربی پس از جنگ 
جهانی اول اســت، ســندی که با زبان حقوق بین‌الملل، غارت و تحقیر را 
قانونی جلوه داد. شکســت آن توســط مقاومت ترکیه، هرچند برای مردم 
آناتولی پیروزی به همراه آورد، اما نشان داد که نظم تحمیلی غرب بر منطقه 
از همان آغاز بر پایه زور و فریب بنا شــده بود و نه عدالت. این تجربه هنوز 
هم یادآور آن است که قدرت‌های بزرگ، وقتی منافعشان ایجاب کند، حتی 
اصول اعلام‌شــده خود را زیر پا می‌گذارند و ملت‌ها را به مهره‌هایی در بازی 

ژئوپلیتیک تبدیل می‌کنند.
پس از جنگ جهانی دوم و تضعیف شدید امپراتوری‌های بریتانیا و فرانسه، 
آمریکا عملاً رهبری نظم امپریالیستی غرب را بر عهده گرفت. بریتانیا با بحران 
سوئز ۱۹۵۶ و خروج تدریجی از شرق سوئز، و فرانسه با شکست در الجزایر 
و هندوچین، موقعیت استعماری کلاسیک خود را از دست دادند؛ در مقابل، 
آمریکا با نهادهایی مانند برتون ‌وودز، دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی، ناتو و 
شبکه‌ای گسترده از پایگاه‌های نظامی، هژمونی خود را تثبیت کرد. در غرب 
آســیا، که پیش‌تر میدان رقابت و تقسیم بریتانیا و فرانسه بود، واشنگتن با 
حمایت از رژیم‌های وابســته، کنترل جریان نفت و بعدها مداخلات نظامی 
مســتقیم در خلیج‌فارس، عراق و افغانستان، همان اهداف قدیمی- تضمین 
دسترسی به منابع انرژی، کنترل مسیرهای استراتژیک و مهار رقبای بالقوه- را 

با ابزارهای جدید پیش برُد.
تفاوت اصلی در شــکل است نه در ماهیت: استعمار مستقیم جای خود 
را به امپراتوری غیررسمی، تحریم‌های اقتصادی، جنگ‌های نیابتی، حمایت 
از متحدان منطقه‌ای و پروژه‌های تغییر رژیم داد، اما منطق قدرت همچنان 
حفظ شــد. از دکترین کارتر که خلیج‌فارس را منطقه منافع حیاتی آمریکا 
اعــام کرد تا جنگ‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ و حضور نظامی پایدار در منطقه، 
شواهد تاریخی نشان می‌دهد که غرب- این‌بار به رهبری آمریکا- همچنان 
در پی حفظ برتری ژئوپلیتیک و اقتصادی خود است، حتی اگر هزینه‌های 
آن برای ملت‌های منطقه و گاه برای خود غرب ســنگین باشد. این مسیر، 
همان مسیری است که از پیمان‌هایی مانند سور آغاز شد و با ابزارهای قرن 

بیست‌ویکم ادامه یافته است.
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نگاه

دبیرکل نجباء عراق:

دیپلماسی مقابل سعودی بی‌فایده است، این رژیم باید تنبیه و تحقیر شود
سرويس خارجي-

شــیخ اکرم الکعبی اعلام کرد که دیپلماسی با ریاض 
نتیجه‌ای ندارد و بر ضرورت پاســخ نظامی مناسب تأکید 
کرد و گفت: »تنبیه و گوشمالی آل‌سعود جز با یک پاسخ 

نظامی محقق نمی‌شود.«
در چارچوب نگاه واقع‌گرایانه ســاختاری و موازنه قوا، رقابت 
ژئوپلیتیک میان بازیگران منطقه‌ای غرب آسیا نه صرفاً محصول 
اختلافات ایدئولوژیک، بلکه بازتابی از تلاش مستمر برای حفظ یا 
تغییر موازنه قدرت و جلوگیری از تحمیل هژمونی اســت. با این 
نگاه، گروه‌های مقاومت عراقی به‌عنوان بازیگران مؤثر و برخوردار 
از مشروعیت و عمق استراتژیک، نقش موازنه‌گر را ایفا می‌کنند و 
از طریق منطــق بازدارندگیِ متقابل، هزینه‌های تجاوز و مداخله 
را برای طرف مقابل افزایش می‌دهند. این منطق نشــان می‌دهد 
که دیپلماســیِ صرف در شرایطی که ســاختار قدرت منطقه‌ای 
نامتوازن و رفتارهای خصمانه نهادینه‌شده باشد، نمی‌تواند جایگزین 
ظرفیت‌های دفاعی و اســتراتژیک شود. از این رو، تقویت آمادگی 
عملیاتی و هماهنگی میان نیروهای مقاومت، نه نشانه تهاجم‌گرایی، 
بلکه ضرورتی عقلانی برای حفظ تعادل و دفاع از حاکمیت و امنیت 

ملی در برابر تهدیدات بیرونی محسوب می‌شود.

بــرای حفظ تعادل قدرت در منطقه غرب آســیا، گروه‌های 
مقاومت باید فراتر از واکنش‌هــای موقت، توانمندی‌های خود را 
به‌صــورت پایدار تقویت کنند تا هرگونه اقدام خصمانه از ســوی 
طرف مقابل با هزینه‌های سنگینی همراه شود. این رویکرد نشان 
می‌دهد که هماهنگی و افزایش آمادگی میان نیروهای مقاومت، 
فقط برای دفاع فوری نیست، بلکه راهی برای تثبیت امنیت پایدار 
و جلوگیری از تضعیف تدریجی حاکمیت ملی اســت. در چنین 
شــرایطی، حمایت مردمی و عمق استراتژیک این گروه‌ها- یعنی 
داشــتن حمایت گســترده مردمی، نفوذ اجتماعی و سیاسی در 
جامعه، شبکه‌های محلی و توانایی ادامه فعالیت حتی در شرایط 
فشــار و محدودیت- به آنها امکان می‌دهد با تکیه بر توان داخلی 
و همکاری‌های منطقه‌ای، معادله قدرت را به نفع ثبات و استقلال 
تغییر دهند و از سلطه یک‌جانبه تحمیلی در منطقه جلوگیری کنند.

پاسخ موشک با موشک است
شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نجبای عراق، اعلام کرد 
که گزینه دیپلماسی با عربستان نتیجه‌بخش نیست و این کشور 
در پشت بیشتر توطئه‌هایی قرار دارد که عراق و مردم آن را نشانه 
گرفته است. به گزارش مهر به نقل از شبکه المسیره، او همچنین 
گفت: »دستان آل‌سعود به خون فرزندان عراق آلوده است که نتیجه 

آن هزاران بسته انفجاری است که عربستان آن را تأمین مالی کرده 
و آنها را برای کشتار بی‌گناهان ارسال کرده است.« وی، در ادامه با 
انتقادات تندی علیه عربستان، این کشور را به رفتار خصمانه علیه 
مسلمانان و در عین حال همراهی با رژیم صهیونیستی و دشمنان 
اسلام متهم کرد. الکعبی همچنین درباره نحوه پاسخ به عربستان 
اظهار کرد: »تنبیه و گوشــمالی آل‌سعود جز با یک پاسخ نظامی 
مناســب محقق نخواهد شد، پاســخی که وفاداری به خون پاک 
شهدای ما- از فرزندان حشدالشعبی- را که به دست خائنانه آنها 
شــهید شدند، جامه عمل بپوشاند. موشک تنها با موشک و آتش 

تنها با آتش پاسخ داده می‌شود.«
تأکید فرماندهان مقاومت بر افزایش سطح آمادگی

همچنین هادی العامری، دبیرکل ســازمان بدر، با شماری از 
فرماندهان سازمان حشدالشعبی درباره تقویت هماهنگی‌ها میان 
نهادهای ذی‌ربط و بررسی وضعیت عملکرد میدانی و ارتقای سطح 
آمادگی آنها گفت‌و‌گو کرد. براســاس این گزارش، هادی العامری، 
روز شــنبه، در دفتر خود در بغداد میزبان شــماری از فرماندهان 
حشدالشعبی بود و در این دیدار آخرین تحولات میدانی و اوضاع 
مرحله کنونی و همچنین راه‌های ارتقای توانمندی‌های لازم نیروهای 
حشد و نیروهای امنیتی بررسی شد. در این دیدار بر اهمیت حفظ 

سطح بالای آمادگی میدانی در برابر چالش‌های مختلف تأکید شد. 
چندی قبل نیز رسانه‌های عراقی از افزایش سطح آمادگی امنیتی 
و رزمی نیروهای این کشــور بنا به دســتور فرمانده کل نیروهای 

مسلح خبر داده بودند.
خبر دیگر نیز آن‌که آیت‌الله سید یاسین الموسوی، امام جمعه 
بغداد و استاد حوزه علمیه نجف اشرف، تأکید کرده است: طرح‌هایی 
در دست اجراست که تام باراک، مسئول آمریکایی، از طریق آنها 
درصدد ایجاد درگیری‌های داخلی و ایجاد شکاف در وحدت نیروهای 
مسلح عراق و سوق‌دادن آنها به سمت رویارویی با گروه‌های مقاومت 
و اقلیم است. وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام نیروهای مسلح 
عراق تصریح کرد که خون شیعی خط‌قرمز است و باید از هرگونه 
تلاش برای کشــاندن نیروهای عراقی بــه فتنه‌هایی که با هدف 
تضعیف دولت و ساختار نظامی کشور صورت می‌گیرد، جلوگیری 
کرد. امام جمعــه بغداد در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت ملی 
گفت: »اختلافات مذهبی و سیاسی نباید مانع وحدت صفوف در 
برابر دشمن مشترک یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی شود... همه 
فرزندان ما در نیروهای امنیتی، حشدالشعبی و مقاومت، برادران ما 
هستند و هرگونه تلاش برای تجزیه این وحدت یا استفاده از زور علیه 
هر یک از این طرف‌ها، با آگاهی و وحدت مردم مواجه خواهد شد.«

تصویری که از آتش‌سوزی المخا عربستان در فضای مجازی منتشر شده است


